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نیشکر هفت تپه، مدرسه اعتصاب، مدرسه اگاهی
دو هفته از دور جدید اعتصابات هفت تپه گذشت. در این دور اعتصابات سکوی در هفت تپه که از طرف کارگران "سنگر" خوانده میشود تجربه تازه ای را در جنبش کارگری ایران ثبت کرد. با بازداشت اسماعیل بخشی جمهوری اسلامی سرمایه فکر کرد که صدای کارگران قطع شده و دیگر کسی "جیگ اش" در نمی آید. به نظر میرسید که اینگونه است، اما وقایع این دو هفته اخیر ثابت کرد که هفت تپه خاموش نشده بود بلکه حکم آتش زیر خاکستر را داشت. در این دو هفته کارگران هفت تپه نگذاشتند که سنگری که اسماعیل بخشی ساخته بود خالی بماند ویکی بعد از دیگری رفتند روی سکوی و فریاد اعتراض شان به آسمان رسید. یازده  نفر  از ایشان که عازم تهران بودند در میان راه زبونانه ربوده شدند و سه نفر دیگر در خود هفت تپه بازداشت شدند و باز فردای آن کارگران در پای سنگر حاضر شدند. خواسته هایشان را به دیوارسنگر کوبیدند. سخنرانی کردند با هم بحث کردند و به هم توصیه کردند که اتحاد شان را نباید از دست بدهند. کارگران هفت تپه به قدرت خود واقف شده اند که بیان آن را در سخنان یکی از کارگران هفت تپه( یوسف بهمنی) شاهد هستیم:" ..حریف حریف قدریه، اما ما با هم بودیم به زانو در آمد، هر موقع در کنار هم بودیم هیچکس نتوانست کاری بکنه..." اسماعیل بخشی تکثیر شده است. نمایندگان بزدل سرمایه که پشت نیروهای مسلح قایم شده است این جای کار را نخوانده بود که کارگر هفت تپه کارگر قدریه. 
"این سنگر مرام داره"، "کارگر عزت داره" اینها و بسیار بیشتر از این جملات نشانه گویایی است که کارگر هفت تپه نه تنها به سخنگوی خود بلکه کارگران هپکو و آذرآب و فولاداهواز و کل کارگران ایران تبدیل شدند. " مقام معظم رهبری" و "رئیس محترم قوه قضاییه" بهتر از هر کسی میدانند که کارگران میدانند حریف قدر خود ایشان هستند که استاندارد خوزستان هراسان دستور بازداشت و ربودند کارگران را در میان راه میدهد. حریف قدر متوجه است که کارگر در ایران نه تنها خاموش نیست بلکه دارد بر سر او فریاد میکشد وقتی خواستار این است بساط خصوصی برچیده شود امری که به دستور اکید "معظم له" و کل دستگاه دولتی به اجرا در آمده است. حریف قدر واقعا ثابت کرده است که درمانده و بیچاره است که هر روز اقدام  به دستگیری کارگران میکننند و فردایش کارگر دیگر بر سکوی سنگر حاضر میشود و کارگران در آن سنگر تجمع میکنند. 
میگویند اعتصاب مدرسه انقلاب است باید این سخن را تکمیل کرد و افزود اعتصاب مدرسه آگاهی بخشی است. در جریان اعتصاب است که کارگر متوجه میشود حریفی که تا دیروز او را تک گیر می آورد و تا میتوانست تحقیرش میکرد و از او کار میکشید اکنون میتواند با نیروی که در پشت سر خود حس میکند سر حریف داد بزند که "خودت نفهمی"؛ کارگری که تا دیروز اسیر آمار وارقام دستگاههای بورژوازی و سخنان سخنگویان و کاربدستان سرمایه میشد اکنون در پس هر جمله آنها میتواند منافع شخصی و طبقاتی ایشان را تشخیص دهد. نمونه اش پیام یکی از کارگران هفت تپه را بخوانیم که نوشته است:" دو تا بهمنی داریم. یکی یوسف بهمنی، کارگر و مدافع کارگر و اون یکی بهمنی، رئیس پلیس امنیت و فاسد و ملعون و نوکر اسدبیگ فاسد و دزد. فرق این دو تا خیلی زیاده... بهمنی باشرف میگه : هفت تپه خودش دانشگاهه!  ما دکترای اقتصاد داریم، دکترای اعتصاب داریم، دکترای حقوق داریم، دکترای شرافت داریم، دکترای تسلیم نشدن در مقابل حرف زور داریم. کارگر هفت تپه آگاهه...." (کل این پیام درادامه این یادداشت آمده است.)
مقاومت و استقامت کارگران هفت تپه از "مردانگی" و "معرفت" ایشان سرچشمه نمی گیرد از آگاهی است که روز به روز افزون تر میشود و این آگاهی طبقاتی در یک مبارزه آشکار طبقاتی خود را آشکار ساخته است. این آگاهی است که سرمایه را به وحشت انداخته. مرام سنگر هفت تپه  مقاومت آگاهانه است. اگر تا دیروز بحث "آگاهی طبقاتی" در میان فعالین و پیشروان کارگری مطرح بود اکنون هفت تپه نمونه گویایی است که آگاهی دارد در میان توده کارگر دارد شکل میبندد. کافی است کارگر از زنجیر فرد بودن رها شود به سرعت فرا خواهد گرفت که کجای روزگار ایستاده است و چه ها که نمی تواند بکند.  
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دو تا بهمنی داریم. یکی یوسف بهمنی، کارگر و مدافع کارگر و اون یکی بهمنی، رئیس پلیس امنیت و فاسد و ملعون و نوکر اسدبیگ فاسد و دزد. فرق این دو تا خیلی زیاده. فرض کنیم این دو تا الان با هم بحثشون شده. به نظر من نه تنها جواب یوسف بهمنی عزیز بلکه جواب هر کارگر هفت تپه این روزها همیناست که میشه به بهمنی بیشرف گفت:
اون بهمنی فاسد و ملعون داره به اون بهمنی با شرف میگه چرا تو اعتصاب سخنرانی کردی؟ این یعنی ضد نظام! بهمنی با شرف میگه بچه میترسونی؟ تجمع حق ماست. اتفاقا ما محافظ امنیت جامعه هستیم اما تو چی؟ کارگر رو سرکوب میکنی و در خدمت دزدا و فاسدا هستی! بهمنی فاسد میگه: این حرفا رو از کجا یاد گرفتید شما کارگرای هفت تپه؟ بهمنی باشرف میگه : هفت تپه خودش دانشگاهه!  ما دکترای اقتصاد داریم، دکترای اعتصاب داریم، دکترای حقوق داریم، دکترای شرافت داریم، دکترای تسلیم نشدن در مقابل حرف زور داریم. کارگر هفت تپه آگاهه. مگه ما نمیدونیم که حقمونه تجمع داشته باشیم و اتفاقا هر کسی بمون برخورد بکنه کارش غیر قانونیه؟ میدونیم.  کار تو غیر قانونیه که تهدید و دستگیر میکنی. فکر میکنی تا کی میتونید از این کار بکنید؟ بهمنی فاسد عصبانی میشه انقدر که دوست داره سرش رو بکوبه به دیوار. عربده میکشه فحش میده میگه من بیچاره ت میکنم. بهمنی باشرف میگه : نگاه بهمنی! اولا که برو فامیلت رو عوض کن. شماها که فامیلی واقعیتون رو نمیذارید رو خودتون انقدر که از مردم میترسید. آبروی همه بهمنی ها رو بردی. بعدشم داد زدن فایده نداره. چند هزار کارگر رو میخوای دستگیر کنی؟ اول که نمیتونی بعدش هم الان من سخنرانی نکنم یکی دیگه میکنه. ده تا دیگه صد تا دیگه. بهمنی فاسد و نوکر اسدبیگ حرفی برای گفتن نداره. میره با رئیساش مشورت میکنه برمیگرده میگه: حرف آخرتون چیه؟ چه مرگتونه قراره حقوق تون رو واریز کنن دیگه دست بردارید برید برا من خیلی بد شده شماها دائم اعتصاب میکنید. آبرو من رو پیش رده بالاها بردید هی به من میگن تو بی عرضه هستی. بهمنی با شرف میگه شماها حقوقتون از جیب همین مردمه بعد میایید همین مردم رو سرکوب میکنید؟ فکر کردی ما گداییم که با یک حقوق بشینیم خونه؟ یا سرمون رو بندازیم پایین هر روز ببینیم شرکت داره نابود میشه؟ ما حقمون رو میخواهیم. شرکتمون رو میخواهیم. این خصوصی سازی باید جمع بشه. بهمنی فاسد میگه: دیگه کاریه که شده. میخواهید یک بخش خصوصی دیگه بیاریم؟ بهمنی فاسد تو دلش با خودش میگه البته این اسد بیگ خیلی خوبه سبیل منو که حسابی چرب کرده. بهمنی فاسد به بهمنی باشرف میگه : این چه وضعشه؟ مسئولا قول دادن پیگیری کنن. بذارید از راه قانونی، کارتون پیگیری بشه انقدر اعتصاب نکنید. بهمنی باشرف میگه : راه قانونی؟ از این حرفا هم بلدی؟ اتفاقا تو که دستگیر میکنی کار غیر قانونی میکنی! کار ما قانونیه. بعدشم وعده وعید خیلی دادن. چند ساله داره قول میدن. وقتی اعتصاب و تجمع میشه سر و کله شون پیدا میشه چهار تا قول میدن و کت و شلوار و ریش و سبیل و عمامه گرو میذارن حتا دست کارگر رو هم می بوسن و بعد میرن سر پست و مقام خودشون. تازه تشویق هم میشن که آفرین خوب شد کمک کردی یه تعدادی از کارگران فریب بخورن و اعتصاب تمام بشه. قول فایده نداره. بحش خصوصی باید جمع بشه. شرکتی که اموال عمومیه رو که نمیدن به یک نفر . شرکت هفت تپه اموال عمومیه. مال کارگراست. مال دولت هم نیست که به فک و فامیلای خودشون بذل و بخشش کنن. این اعتراض و اعتصاب حق قانونی ماست. در قانون اساسی هم گفته شده. تا زمانی هم که خصوصی سازی لغو نشه ادامه داره. این حرف من تنها هم نیست. فکر کردی منو بگیری دیگه این حرفا تموم میشه؟ من حرف همکارام رو تکرار کردم. حرف همه ماست. بهمنی فاسد که نمیدونه چی باید بگه خفه خون گرفته. بهمنی فاسد الان که این متن رو میخونه داره خودش رو جر میده. هنوز جر دادن اصلی رو ندیدی. کارگر هفت تپه آگاهه. ما همه دکترای اقتصاد و اعتصاب و شرف و تسلیم نشدن داریم. مطمئن باش کارگرا و مردم پاداش اینهمه خوش خدمتی به اسد بیگ فاسد رو بهت خواهد داد.
بهمنی باشرف پیش خودش خیالش راحته که هر کاری کرده قانونی بوده و در دفاع از همکاراش بوده. خیالش راحته که همکاراش تا همه دستگیر شده ها رو آزاد نکنن دست برنمیدارن . بهمنی فاسد در حد مرگ ترسیده که حالا که کارگرا قراره بیان تو شهر راهپیمایی چه خاکی باید تو سرش بگیره. 
یه بهمنی افتخار میکنه به کارش ما هم بهش افتخار میکنیم ولی اون یه بهمنی فاسد کارش بی شرف بازی و کمک به فاسداست. دو تا بهمنی داریم. یکی کارگر باشرف و در دفاع از حقوق همکاراش و مردم منطقه دستگیر شده یک بهمنی فاسد و بی شرف که نوکر اسدبیگ و فاسداست.*

